
  ھای برباد رفته  آرزو 
  

  محمد رضا پھلوی

، اقتصادش پررونق، جامعه ايران کاملا نوسازی شدهستانه ھزاره سوم، و داشتم در آآرز
اش متحول وپيشرو باشد. مردمش از يک سطح آموزش مترقی برخوردار باشند ونظام 

  بر قوام مردمی، يعنی بريک دموکراسی واقعی استوار باشد.  سياسی اش حکومت
  

که شايسته آنان ، مقام والايی را ، با سربلندی وغرور ه نسلھای آينده ملتمآرزو داشتم ک
  ا کنند. ش مسئوليت خودرا در جھان ايفنواده بزرگ انسانی بدست آورند و نق، در خااست

  
ساختند  از آنھا مي  ،ايران پنجاه سال پيش در ايی را کهقرون وسطاميدوار بودم سياھی ھای 

نايی و روشن بينی را که چکيده تمدن برای ھميشه از ميھنم دور کنم و حکومت روش
  وفرھنگ ايرانی است برای ھميشه پابرجا سازم. 

  
کوشيدم، آرمانی که در شاھيم، من فقط به خاطر اين آرمان بزرگ زيستم ومدت پاد در تمام

  شرف تحقق يافتن بود.
  

مبارزه کردم   واريھا و موانع بسياراين آرمان بزرگ، بسی کوشيدم، با دش برای رسيدن به
  . ا وتحريکات فراوانی مواجه شدم وبا توطئه ھ

  
حال آنکه بسياری با شرکت ھای بزرگ وتوفانھای خارجی وکارتل ھای چند مليتی ستيز کردم.  

  از مشاورانم مرا از اين مبارزه برحذر ميداشتند.
  

ظمت رای عمن در دوران سلطنتم اشتباھاتی مرتکب شده باشم، اما کوششم ب  ممکن است
  واعتلای ايران ھرگز خطا نبود.  

 


